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   مقدمه -1
در   و كاركردهـاي آن،   كـردن ويژگـي    و روشـن 1قلمرو اصلي اين تحقيق، بررسي اسـتعاره   

 دو تن از دانـشمندان      3،جانسونمارك   و   2 ليكاف  جورج محدودة تعريف جديدي است كه    
 4»بلاغـت «بيش از دو هزار سـال اسـتعاره در نظـامي بـا عنـوان       . كنند   ارائه مي  ،شناختي

ابزاري بلاغي در خدمت زبان مجازي و ادبـي          همثاب نظام استعاره به    اين  در .شد  مطالعه مي 
  .خشدب و گاه جذابيت بيشتري به آن بندبود، تا برد زيبايي زبان را بيشتر ك

 اخير، ماهيت جديـدي بـراي اسـتعاره         ة چند ده  در )1( شناختي شناسيِ   زبان مطالعاتِ
كي از صـور كـلام نيـست، بلكـه           ادبي يا ي   ة فقط آراي  استعاره ،تعريف كرد كه براساس آن    

تحقيقات ليكاف و جانسون ثابـت      . شود   بشر محسوب مي    شناختيِ فرايندي فعال در نظامِ   
و كاربرد واژه، عبارت يا جمله       مطالعات ادبي    ة، محدود به حوز   استعارهكرد كه كاربردهاي    

ور  و ام ـهـا   استعاره، همچون ابزاري مفيد، نقش مهمي در شـناخت و دركِ پديـده    ؛نيست
رفتاري طبـق آن     ةكه زنجير  كند  يمدر حقيقت يك مدل فرهنگي در ذهن ايجاد         دارد و   
از ايـن ديـدگاه اسـتعاره برحـسب ضـرورت و نيـاز بـشر بـه درك و                    . شود  ريزي مي   برنامه

گيـرد و     ها و اطلاعات قبلـي شـكل مـي           با تكيه بر ساخت واژه     ،هاي ناآشنا  بازنمايي پديده 
هـا    بندي همچنين تعداد زيادي از طبقه    . كند  تخيل ايفا مي   نقشي بسزا در جولان فكري و     

خـصوص   گيرند و بسياري از مفـاهيم، بـه         ها صورت مي    هاي ما برحسب استعاره     و استنباط 
اي بـه     هـا از زمينـه       از طريق انطباق استعاري اطلاعات و انتقـال دانـسته          ،مفاهيم انتزاعي 

ويژه از اين نظر اهميـت   بيان استعاري، بهبدين ترتيب توجه به . يابندمي نظم ،زمينة ديگر 
دارد كه تبيين جديـدي از كـاركرد مغـز در برخـورد بـا جهـان پيرامـون در اختيارمـان                       

  .گذارد مي
 آنهاي    تنها از باب چالش    نه ،5» مفهومي ة استعار ةنظري«از اين منظر بررسي و تحليل       

ر طـرح نگـرش جديـدي از         بلكه از نظ ـ   ، ماهيت معنا، تفكر و زبان     ةبا فرضيات كهن دربار   
 كـه در  ويـژه اين    بـه  ؛رسد   ضروري به نظر مي    ، يكي از ادوات مهم زبان ادبي      همثاباستعاره به 

                                                 
1. metaphor  
2. George Lakoff 
3. Mark Johnson 
4. rhetoric 
5. The conceptual theory of metaphor: CMT  
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اي روشن از مباني نظريـات جديـد،           زمينه طرحبسياري از مطالعات ادبيِ فارسي، پيش از        
  . پردازند محققان به تحليل و كاربرد نظريه در متن مي

 ـ  تـوان      مـي  ، مفهـومي در ايـران     ة اسـتعار  بوط بـه  مطالعات مر  ةپيشيندربارة    ةبـه مقال
 مقالـة معـروف   ة ترجم ـ و)1381 ،راد  گلفـام و يوسـفي  (» اسـتعاره  و شناختي شناسيِ زبان«

 سـه تـاكنون   . اشـاره كـرد    )1382،  سـجودي ( 1»اسـتعاره   معاصـر  ةنظري ـ «با عنوان ليكاف  
مشعـشعي،  (» در زبان فارسـي   استعاره  « با عناوين    نيز در مقطع كارشناسي ارشد      هنام  پايان

 و )1382،  راد يوسـفي ( »شناسي شناختي استعاره در زبان فارسي از ديدگاه معني      «،  )1380
در  )1385صـدري،   (» شناسي شـناختي  بررسي استعاره در ادبيات فارسي از ديدگاه زبان       «

 ةاي الكترونيكـي بـه ترجم ـ       در مقاله  حسن شعاعي همچنين   .اين زمينه نوشته شده است    
معـروف ليكـاف و جانـسون،       هاي اول تـا سـوم و قـسمتي از فـصل چهـارم كتـاب                   لفص

مباحـث  تـوان   به اين فهرست مي. پرداخته است ،2كنيم هايي كه با آنها زندگي مي    استعاره
حـال هنـوز ايـن      بـا ايـن   . را نيز افزود  ) 1378زاده،  قاسم( استعاره و شناخت   كتاب   ةپراكند

  .سي معرفي نشده استطور منسجم در زبان فار نظريه به
  
 هاي بنيادين استعاره در ديدگاه نوين و كلاسيك   تفاوت-2

از نظر اديبان و سخنوران كلاسيك، استعاره موضوعي زينتي و مربوط به بخش غيرعـادي      
اي بيـان معنـايي      خود و بر    آن يك يا چند كلمه خارج از معناي معمول          در زبان است كه  

صـناعتي  : اسـت » پذير تفكيك«از زبان    كلاسيك، استعاره     در ديدگاه  .رود  كار مي مشابه به 
 تأثيرات بـه     اين .انديشيده، وارد زبان كرد   پيش توان براي حصول تأثيرات ويژه و از        كه مي 

شود، يعني افشاي واقعيت جهاني       ش تلقي مي  اد تا به آنچه هدف اصلي     نكن  زبان كمك مي  
  ).135: 1377كس، وها(كه بلاتغيير وراي آن قرار دارد، برسد 

نظريـة معاصـر   «عنـوان  بـا  اي    در مقالـه   ،شناس معاصـر آمريكـايي       زبان ،جورج ليكاف 
گيري ديـدگاه كلاسـيك اسـتعاره را تقـسيم زبـان بـه               ، فرضية اساسي در شكل    »استعاره

 اسـت، اسـتعاري     3حقيقي و مجازي يا ادبي و روزمره دانست كه برطبق آن، آنچه حقيقي            

                                                 
1. The contemporary theory of metaphor 
2. Metaphors we live by 
3. literal 
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كنـد    اي از فرضيات كلاسيك در باب استعاره را ارائه مـي            هبدين ترتيب، او مجموع   . نيست
  :ند ازا  اين فرضيات عبارت.كه به زعم وي موجب تعبير نادرست از استعاره شده است

 .طوركلي حقيقي است و استعاري نيست بهه، روزمر زبان متعارفِ-
 .توان با زبان حقيقي و بدون استعاره درك كرد  همه چيز را مي-
  .تواند محتمل صدق و كذب باشد ان حقيقي ميتنها زب -
 .اند و استعاري نيستند شده در فرهنگ لغت يك زبان، حقيقي تمام تعاريف ارائه-
   كـدام اسـتعاري نيـستند       انـد و هـيچ      كاررفتـه در دسـتور زبـان حقيقـي         مفاهيم بـه   -

(Lakoff, 1993 :187).  
 ه بـه انـواع مختلـف و در        رغـم  تقـسيم اسـتعار      بـه  ديدگاه كلاسيك    ،خلاصه ورطبه  

 كاركردهاي گوناگون براي آن، در نهايت استعاره را داراي يـك كـاركرد اصـلي                نظرگرفتنِ
 كـه  ؛ كـاركردي دانـد  ، مـي اسـت تار  گفتار و نوش ـبنديِ كه همان شكوهمندسازي و پيرايه  

  . تواند سياق كلام را از سطح عادي و معمولِ زبان فراتر برد مي
 و نـد  استعاره را گـسترش داد ، شناختيشناسيِ  ديدگاه زبانليكاف و جانسون براساس 

 يافتـه بـه چـالش كـشيدند        اي منـسجم و نظـام        سنتي را به شـيوه     ةهاي نظري   تمام جنبه 
(Gibbs & Steen, 1997: 123).  ة عمـد ة نظرشـان را در واكـنش بـه چهـار فرضـي     آنهـا 

 اسـتعاري و ژرفـاي      ة مانع از درك طبيعت انديـش      ند كه به ادعاي آنان    كلاسيك بيان كرد  
. گـردد   مي در سنت غربـي بـه زمـان ارسـطو بـاز            اي كه پيشينة آن     ؛ چهار فرضيه  آن است 

دانـد؛  مـي  كلمـه     را  ماهيـت اسـتعاره    :كنـد موردِ زير اشتباه مي    ديدگاه كلاسيك در چهار   
كنـد و اسـتعاره را         مفاهيم را حقيقـي فـرض مـي        ة هم ؛داند  اساس استعاره را شباهت مي    

 را يك تفكر عقلانـي و  استعاره؛ و سرانجام اينكه، داند غيرحقيقيِ زبان ميمربوط به بخش    
 هاي ما شكل گرفتـه اسـت   اي كه با طبيعت ذهن و بدن     كند، نه شيوه    خودآگاه قلمداد مي  

(Lakoff & Johnson, 1980: 244).    
كـانون اسـتعاره در     : دهـد    چنـين پاسـخ مـي       فوق  مفهومي به فرضيات   ة استعار ةنظري
 ارتبـاط   ة كـه برپاي ـ   ، بنيان اسـتعاره نـه براسـاس شـباهت         )2(.است، نه در كلمات    1مفهوم

شـكل  هـا     هـاي ايـن حـوزه        درك شـباهت   و انسان   ة همزمان در تجرب   2 متقاطع  قلمروهاي

                                                 
1. Concept 
2. cross-domain 
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 شـامل مفـاهيم    كـه همچنين بخش عمدة نظامِ مفهوميِ ما اسـتعاري اسـت           .  است گرفته
 ايـن مفـاهيم   . شـود  مـي  ...، ذهـن و   رخدادها، علـل، اخـلاق      زمان، ي چون عميق و پايدار  

ــه ــه اســتعاره ةوســيل ب  مفهــومي  داراي كــهدنشــو درك و فهميــده مــي اي هــاي چندگان
.  نيـستند  1اهيخوب  اختياري و دل   ،ها  استعاره نظام مفهومي    كهو سرانجام اين   )3(.اند مستدل
هاي مشترك وي با      طبيعت مشترك جسم انسان و تجربه      براساس دلايل گسترده،  اگرچه  
  )4 (.(Ibid: 245) ها مؤثر است دهي استعاره  در شكل،ديگران
 

   مفهوميةماهيت استعار -3
نگاه كلاسيك استعاره   ،  كنيم  هايي كه با آنها زندگي مي       هاستعارليكاف و جانسون با انتشار      

تنها به حوزة زبان محدود نشده، بلكه سراسـر           و ادعا كردند استعاره،      ند به چالش كشيد   را
كه نظـام   طوري به ، ازجمله حوزة انديشه و عملمان را نيز دربرگرفته است         ه و مرزندگي روز 

 اسـتعاري دارد     ماهيتي اساساً  -كنيم   كه براساس آن فكر و عمل مي       - مفهومي هرروزة ما  
)Ibid: 3(.       اين كتاب موجب شد تا بسياري از خواننـدگان بـه شـناختي  تـازه از اسـتعاره

تواننـد  مـي ، بلكه   دهند را شكل مي    زندگي به كنوني ما    ها نگاه  تن  نه ها    استعاره: دست يابند 
  .تعيين كنند را نيز نماهنسبت به زندگي آيندما توقعات و انتظارات 

 ما فقط شـامل موضـوعات       ةليكاف و جانسون مدعي شدند كه مفاهيم حاكم بر انديش         
 نيـز   را آنتـرين جزئيـات   پاافتـاده   مـا و حتـي پـيش   ةشود، بلكه اعمال روزمـر   فكري نمي 

 مراودة ما در جهان، و چگونگي تعامل ما با ساير افراد            ة ساختار ادراكات، نحو   .گيرددربرمي
بنابراين، نظام مفهومي ما نقشي اساسي در تعريف        . دهد  را همين مفاهيم ذهني شكل مي     

 بايـد بپـذيريم كـه       ، اين ادعا را قبول كنـيم      كند و اگر درستيِ     مان ايفا مي    واقعيات روزمره 
  . اندمان موضوعاتي مرتبط با استعاره ها و اعمال روزانه نحوة انديشيدن، تجربه

اين دو محقق يادآور شدند نظام مفهومي ما چيزي نيست كه در حالـت عـادي بـدان                  
اي  گونـه  كمـابيش بـه  ، روزانـه ئـي  بدين معني كه ما در بـسياري از امـور جز       ؛واقف باشيم 

اين اسـاس   بر . (Ibid: 5)كنيم انديشيم و عمل مي ناخودآگاه در امتداد خطوطِ خاصي مي
انـد بخـش اعظـم نظـام مفهـومي            فتهآنها ادعا كردند كه عمدتاً براساس شواهد زباني دريا        

                                                 
1. Arbitrary 
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 جـا ي، اصلي طبيعي و همـه     استعار انديشة    است؛ روزة ما از ماهيتي استعاري برخوردار     هر
مـا دربـارة     .(Ibid) رود  مـي كار   حاضر است كه در زندگي به شكل خودآگاه و ناخودآگاه به          

 جديـد و    گوييم و اين امـري كـاملاً        كنيم، سخن مي    اي كه آنها را تجسم مي       اشيا به شيوه  
تنهـا موجـب وضـوح و        نـه اسـتعاره    ،رودار در تجربه و فرهنگ ماسـت و ازايـن          البته ريشه 

يـز  هـاي مـا را ن       شود، بلكـه سـاختار ادراكـات و دريافـت           هاي ما مي    گيرايي بيشتر انديشه  
نظـام   ةآنها همچنين به اين نتيجه رسيدند كه مفاهيم انتزاعـي در حـوز  . دهد تشكيل مي

  يعنـي زبـان بـه مـا        ؛شـود   بندي مي  گيري از مفاهيم عيني سازمان       با بهره  ،مفهومي انسان 
آنها اين  . كنيم    دهد كه در ذهن خويش مفاهيم عيني را چگونه بيان يا درك مي              نشان مي 

 مبتنـي بـر درك امـور    اساسـاً يشه در زبان روزمـره و متعـارف دارد و         رنوع استعاره را كه     
 ةاسـتعار  «،مفاهيم ذهنـي اسـت   1 امور عيني و  مفهومي يا تصويري كردن    ةانتزاعي بر پاي  

  .ناميدند» مفهومي يا ادراكي
  :توان چنين خلاصه كرد ليدي ليكاف و جانسون را ميك ءِآرا
  .ومي دارندطور اساسي، طبيعتي مفهها به  استعاره-
  . ما دارندة ريشه در تجربيات هرروز،هاي مفهومي      استعاره-
  .طوركامل استعاري است انتزاعي بهة انديش-
  براي مثال عشق، بدون استعاره، عشق      .ها كامل نيستند     مفاهيم انتزاعي بدون استعاره    -
  .و مانند آنجذابيت، ديوانگي، اتحاد، مهرباني : اند  معاني آن همگي استعاري ونيست
كه استعاره بـراي اسـتدلال      گير نيستند، زماني   طور ثابت همه  هاي ادراكي ما، به      نظام -

  .رود، ممكن است ناپايدار باشد كار مي در رابطه با ديگر مفاهيم به
 كنـيم   آوريم، زيست مـي      به دست مي   ها استعاره ةوسيل به هايي كه    ما برپاية استنباط   -

(Ibid: 272).  
 ماهيـت  مباحـث مربـوط بـه   »  معاصـر اسـتعاره  ةنظري« ليكاف در ،موارد فوقبر   افزون

  :كند  خلاصه ميچنيناستعاره را 
 آنهـا    ة و دربار  يق آن مفاهيم انتزاعي را درك     استعاره مكانيسمي مهم است كه از طر       -

 .كنيم استدلال مي

                                                 
1. conceptualization 
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    اوليه يا ةنگاشت استعار

  

  استعاريةنگاشت ساد

  .اند  مفهوميهاي هاي زباني فقط ظهور سطحي استعاره استعاره -
تـوجهي از آن نيـز       قابـل  مفهـومي مـا اسـتعاري اسـت، بخـش ِ            نظـامِ  شترِ اگرچه بي  -

 .بر همين بخش است غيراستعاري بوده و ادراك استعاري ما مبتني
 ساخت را برحسب امـري       انتزاعي يا فاقدِ   سازد موضوعي نسبتاً     استعاره ما را قادر مي     -

  (Lakoff 1993: 232). كم ساختمندتر كنيمِ عيني، ملموس يا دست
 

   مفهومي ة اجزاء استعار-3-1
.  ديگر است   چيزِ چيزي در اصطلاحات و عباراتِ    » ةفهم و تجرب  «ة مفهومي در اصل     استعار

ه شكل تناظرهايي ميـان دو مجموعـه صـورت          بليكاف و جانسون اساس اين رابطه را كه         
تـر و      را كـه داراي مفهـومي عينـي        اي   مجموعـه   آنهـا  )5(.نامنـد   مـي  1»نگاشـت  «،گيرد  مي
 ديگـر را كـه داراي مفـاهيم انتزاعـي و     ة و مجموع ـ2مبدأ يا منبـع   قلمرو،تر است  ارفمتع

  .خوانند  مي3 قلمرو مقصد يا هدف،تر است ذهني
 

                                                 أمفهوم مبد        
 

                                                                                             
                                       

  مفهوم مقصد                                                                        
  
  قلمرو مبدأ                                                          قلمرو مقصد       
  

 (Evans & Green, 2006: 308) اوليه ة استعارنگاشتِ  -1شكل             
      

 متنـاظر در نظـام       نگاشـت ميـان قلمروهـاي     «بدين ترتيب ليكاف در اصل استعاره را        
 و نه    -اي از تناظرهاي مفهومي      هر نگاشت را مجموعه    ،روكند و ازاين   تعريف مي » مفهومي
ف آنچـه كـه نظريـة كلاسـيك مطـرح           به عبارت ديگر، بـرخلا    . داند   مي - صرف ةيك گزار 

 بـر روابـط     آن اسـاس    وسـازند     كند، اين كلمات يا عبارات نيستند كه اسـتعاره را مـي                             مي
                                                 
1. mapping 
2. source domain 
3. target domain 
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از ايـن منظـر، كـار كلمـات و عبـارات،            .  اسـت   اسـتوار   مبـدأ و مقـصد     ةو حوز د مفهوميِ
هـا و   برانگيختن ذهن ما به برقراري ارتباطي است كـه در خـلال آن، موضـوعات، ويژگـي            

   .(Lakoff, 1993: 186)  شود روابط ميان دو حوزه منتقل مي
كنيم كـه در زبـان    تر شدن مفهوم نگاشت از مثال خود ليكاف استفاده مي       براي روشن 

بيـان  زيـر    بـا عبـاراتي       عاشقانه معمولاً  ة ما، رابط  ةدر زبان روزمر  . فارسي هم مصداق دارد   
  : شود مي

   . بست رسيده است  ما به بنة رابط-
  .ايم  را طي كردهاي نگاه كن چه راه طولاني-
  .كدام به راه خود برويمتوانيم هر مي.  ما  سر يك دوراهي هستيم-
  .(Ibid: 189) برد  ما راه به جايي نمية رابط-

ة اين عبارات در حقيقت متناظرها يا برابرهـايي اسـت كـه براسـاس نگاشـت اسـتعار                 
 را  1جدول  توان متناظرهاي      اين استعاره مي   ة برپاي .شكل گرفته است  » عشق سفر است  «

   )6(.دادارائه 
  (Evans & Green, 2006: 295) »عشق سفر است«هاي   نگاشت-1جدول

  

  هانگاشت    سفر: مبدأ
      عشق: مقصد

  عاشقان    مسافران
  رابطة عاشقانه    وسيلة نقليه

  حوادث رابطة عاشقانه    سفر
  رابطهمشكلات موجود در     رو موانع پيش

  كه چه كاري بايد انجام داد انتخاب اين    سيرمگيري دربارة تصميم
  اهداف روابط عاشقانه    مقصد سفر

  
   مفهومي  انواع  استعاره-3-2

 ة سـه دسـت    بهآمده را    دست  هاي به    نمونه ، روزمره  زبانيِ شواهدِبر   با تكيه ليكاف و جانسون    
  3هـاي سـاختاري    و اسـتعاره   2شـناختي يهـاي هـست   ، اسـتعاره  1جهتي هاي   استعاره اصليِ

                                                 
1. orientational metaphor 
2. ontological metaphor 
3. structural metaphor 
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بندي تصنعي و خـام       اين تقسيم  ،اند   اذعان داشته  كه اين دو خود   چنان البته   .تقسيم كردند 
    .ن اشاره خواهد شده آ بآن وارد است كه در جاي خود بوده و اشكالاتي بر

  
  هاي جهتي   استعاره-3-2-1

كـه عمـدتاً مفـاهيم را براسـاس         هـايي هـستند       ه  هاي وضعي يـا جهتـي اسـتعار          استعاره
دهـي و   سـازمان ،  ... بـالا، پـايين، عقـب، جلـو، دور، نزديـك و            ماننـدِ  1، فضايي  گيري   جهت

يـن واقعيـت نـشأت     اهـاي فـضايي از   گيري كاركرد استعاري اين جهت .كنند  مفهومي مي
گيــرد كــه بــدن انــسان مكانمنــد و فــضايي اســت و شــكل عملكــرد جــسم وي بــا   مــي

 بـدين  .(Lakoff & Johnson, 1980: 14)ر محيط بيـرون يكـسان اسـت    كاركردهايش د
ليكـاف و  . دهنـد  گيـريِ فـضايي مـي    گيرانه، به مفـاهيم، جهـت   هاي جهت استعاره ترتيب

كننـد، كـه اسـاس         اصلي زيـر را ارائـه مـي        ة چند نمون  ،هاي جهتي   ه  جانسون براي استعار  
  :هاي فرعي بسياري در زندگي روزانه است استعاره

  .ادي بالاست؛ اندوه پايين است ش-
  .بودن پايين است تسلط و قدرت بالاست؛ مقهور و ضعيف-
  )7(. يا  بيشتر بالاست؛ كمتر پايين است، خوب بالاست؛ بد پايين است-
  

 اختيـاري   تـي  جه هـاي    انتخاب و كـاربردِ اغلـبِ اسـتعاره        معتقدندپرداز   اين دو نظريه  
فردي و فرهنگي ما دارند و به همين دليل، ممكن          هاي    نيست، چراكه آنها ريشه در تجربه     

رغم ماهيت مادي مشترك كه ناشي از ساختار يكسان بدن انـسان              بهها    است اين استعاره  
  . ست، از فرهنگي به فرهنگي ديگر متفاوت باشندا و عملكرد آن
 اول مفـاهيم    ة دسـت  ؛كننـد   دهـي مـي     هاي جهتي دو نوع از مفاهيم را سازمان         استعاره

و در پيوند بـا     طورمستقيم   كه ما آنها را به       يا مفاهيمي  )... پايين و  ،مانند بالا ( فضايي   ةساد
طورآشـكار،   دوم، مفـاهيمي كـه بـه   ة دسـت  .كنـيم   درك مي مان  كاركردهاي بدني هر روزه   

 كه داراي جايگاه عظيمـي در  - بلكه در تجربة روزمرة ما    يستند، ما ن   مربوط به فيزيك بدن   
 ـدارريـشه    -ي فرهنگـي ماسـت    ها  فرض   پيش ةزمين ايـن مفـاهيم مربـوط بـه قلمـرو          . دن

عبـارت  بـه . شـوند   هاي ذهني، احساسات و عواطف، عدالت و اموري مانند اينها مي            قضاوت

                                                 
1. spatial - orientational 
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 بيـرون،  - پـايين، درون - كه  مربوط به جهات بـالا         بعضي مفاهيم كانوني در الفاظي     ،ديگر
هـايِ عـاطفيِ      كـه تجربـه      رحـالي  د ؛انـد   تـر تعريـف شـده       شـود، روشـن     مي...  جلو و  -عقب

هاي جهتي    و استعاره دارند   تجربة فضايي و ادراكي ما، وضوح كمتري         ةشده، برپاي  مفهومي
 و يـا    تر تعريف شده،     عواطفمان را در اصطلاحاتي كه روشن      تا  دهد    ميرا   امكان    اين به ما 

از ايـن   . كنـيم   مفهومي )...وتسلط    سلامت، زندگي،  مانند (است   ريمربوط به مفاهيم ديگ   
 بگـوييم  سـخن    2»مفاهيم پديدارشـونده  « يا   1ديدارشوندههاي پ   توانيم از استعاره      منظر مي 

(Ibid: 58).  
 هـاي جهتـي بـه    هايي كـه از اسـتعاره   ليكاف و جانسون  براساس نمونه طورخلاصه،به

  :گيرند هاي زير را براي آن در نظر مي دهند، ويژگي  مي دست 
 هـاي جهتـي     در يـك يـا چنـد اصـطلاح از اسـتعاره            اساسي مِا  بسياري از مفاهيمِ     -1

  .يابد سازمان مي
  . مندي دروني است  فضايي داراي يك نظامة هر استعار-2
طور اتفـاقي   هاي جهتي ريشه در تجربيات فرهنگي و فيزيكي ما دارند و به              استعاره -3

بـه نظـر   . ه وجـود دارد هاي فيزيكي و اجتماعي بسياري  براي استعار       پايه. روند به كار نمي  
 شدن يا انتخاب نشدنِ يـك   انتخابرسد انسجامِ دروني اين نظام كِلي، بخشي از دليلِ   مي

  .استعاره است
هـاي    هاي احتمالي بسياري براي اسـتعاره        اگرچه تجربيات فرهنگي و فيزيكي، پايه      -5
ك ي ـكـدام   يا  و  ب شود  انتخا كدام مفهوم بايد   سازند  و مشخص مي   كنندمي فراهم   جهتي
 .دن ممكن است از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشها اما اين پايه  است،مهم

اي   هـاي فرهنگـي اسـتعاره، كـار چنـدان سـاده             هاي فيزيكي از پايه      تشخيص پايه  -6
نيست، زيرا ممكن است يك پاية فيزيكي از ميان احتمالات مربوط بـه انـسجام فرهنگـي                 

  .(Ibid:17-19) شود انتخاب 
 ةمنــد در درون تجربيــات مــا، پايــ پيونــدهاي نظــامدليــل بــه جهتــي، ي هــا عارهاســت
  .ندا شناختي هاي هستي استعاره

  

                                                 
1. emergent concept 
2. emergent metaphor 
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  شناختي هاي هستي  استعاره-3-2-2
كنند،    براي درك مفاهيم فراهم مي     اي  العاده غني   هاي فوق   هاي جهتي، پايه    اگرچه استعاره 

هـاي   ربـة مـا از اشـيا و اجـسام، پايـه     كـه تج   درحالي،شوند  مربوط مي   اما بيشتر به جهات   
ادراك تجربياتمـان در شـكل       . كند  بيشتري براي درك آنچه وراي جهات است، فراهم مي        

مـا را از آنهـا بـه مثابـة            و تلقـيِ      هـايي از تجربـه      اشيا و جوهرها، امكان شـناختِ قـسمت       
تجربياتمان به محض اينكه    . كند   مجزايِ نوعي واحد، فراهم مي     2 و جوهرهايِ  1هستومندها

تـوانيم بـه آنهـا ارجـاع داده، آنهـا را               مـي  ،كنـيم    جوهر و هستومند تعريف مـي      بهمثارا به 
 .(Ibid: 25)  و از اين طريـق دربـارة آنهـا اسـتدلال كنـيم     ،بندي كرده بندي و درجه طبقه

هايي از ديدنِ مفـاهيم نامحـسوس ماننـد احـساسات،             شناختي، شيوه  هاي هستي   استعاره
بـراي مثـال، وقتـي       )8(.زندسـا    يك هستي يا جوهر فراهم مي      همثابعقايد را به  ها و     فعاليت

 با عبارات    و گيريم  مي صورت يك هستومند در نظر     به -كه امري انتزاعي است   -را  » تورم«
 مـشخص از آن را برگزيـده و   ايهكنـيم، جنب ـ   مـي اش بندي به آن ارجاع داده و درجهزير  

كنيم و شايد حتي باور        احتياط با آن برخورد مي     كنيم، با   همچون يك علت محسوبش مي    
  :كنيم مي داشته باشيم كه آن را درك 

    .  تورم استانداردهاي زندگي ما را پايين آورده است-
  . اگر تورم بيشتر شود ما ديگر هرگز زنده نخواهيم ماند-
  . بايد با تورم بجنگيم-
  .گير كرده است  تورم ما را گوشه- 
     .(Ibid: 26)  برخورد با تورم استهترين راهِ خريدنِ زمين ب-

شناختي را بـراي      هاي هستي    چراكه استعاره  ،ها بسيار گسترده است      اين استعاره  ةدامن
 اشيا،  همثابترتيب آنها را به    ، و به  بريمميكار   ها و حالات به     ها، فعاليت   درك رويدادها، كنش  

  )9(.كنيم  ظروف، مفهومي و تصويري مي ومواد

  
  هاي ساختاري   استعاره-3-2-3

دهـي يـك مفهـوم در چـارچوب         ليكاف و جانسون، اساس اسـتعارة سـاختاري را سـامان          
آنهـا  . اي از اين نـوع هـستند        هگزارهاي      د كه اكثر استعاره   ان   و برآن  دانندميمفهومي ديگر   

                                                 
1. substance 
2. entity 
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 نـشان  ،» جنـگ اسـت  ،مباحثـه « اسـتعارة   بـا طـرح    هـا،   تر كردن اين استعاره     روشن براي
 مفهـومي و    ،را بـا تجربـة جنـگ و نبـرد         »  لفظـي  لةبحث و مجاد  «دهند كه ما چگونه       مي

 كننـد، مخـالف مـي    موضوعي    با ها  كنندهدر ساختار جرّ و بحث، شركت     . كنيم  تصويري مي 
 و در نهايـت پيـروز   نماينـد مـي  يا به نظرات ديگري حمله ويشان دفاع  ها سپس از ديدگاه  

جنـگ  مباحثـه،   «برپايـة اسـتعارة سـاختاريِ       رتيب مـا    بدين ت . خورند  شده يا شكست مي   
 : كنيم را مفهومي و قابل درك مي» مباحثه«، مفهوم »است

 . ادعاهاي تو غيرقابل دفاع است-
  . او به نقاطِ ضعف اِستدلالم، حمله كرد-
  .گيري شده بود  انتقادات او درست هدف-
  . استدلالش را درهم كوبيدم-
  . او از خط جِديدي به من حمله كرد-
      .(Ibid: 4)  من او را شكست دادم-

سـازي   برجـسته  و1دهي ويژگي ساماندو ليكاف و جانسون دربارة اين نوع استعاره، به   
 خـواهيم  آنها بعدي به  در بخشكنند كه    هايي از مفاهيم اشاره مي       قسمت 2 كردنِ و پنهان 
  .پرداخت

 
   مفهومي ةهاي استعار  ويژگي-3-3

ذيـل  ( 3»هـاي تجربـي اسـتعاره    پايـه « از  فـوق، ليكاف و جانـسون، عـلاوه بـر دو ويژگـي     
هـاي    هـاي ديگـر اسـتعاره       تنهـايي بنيـان ويژگـي      كنند كه به    ياد مي ) هاي جهتي   استعاره

 نظير ناخودآگاه و غيراختياري بودن و شمول بسيار آن در زنـدگي روزمـره نيـز                 مفهومي،
  . شود مي

  
   ي استعارههاي تجرب هپاي -3-3-1

شـوند، بلكـه براسـاس        طـور اتفـاقي سـاخته نمـي       هـا بـه     استعاره ،ليكاف و جانسون  به باورِ   
ايـن  . شوند  ريزي مي  مان پايه هاي فرهنگي و فيزيكي     هاي متقابل و  پايدار ما با محيط         كنش
آنهـا   جـدا از     اي  هاي تجربي هستند كـه هـيچ اسـتعاره          هايِ پايدار درواقع همان پايه      كنش

                                                 
1. systematicity 
2. highlighting & hiding 
3. experiential bases 
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را تجربـة زيـستي و امـر مـسلم          » زيـاد، بـالا اسـت      «ةاستعار براي مثال . شود  فهميده نمي 
 كه هنگام ريختن آب در ظرف، افزوده شدن به حجـم آب موجـب بـالا                 اين  مثلاً -اجتماعي

 مفهـومي تنهـا   ة اغلب اوقـات، اسـتعار    بدين ترتيب . آورد   پديد مي  -شود  يآمدن سطح آن م   
 در ،رو اسـت و از ايـن     اهيت آن جمعـي و اشـتراكي         بلكه م  ،يردگ  توسط يك فرد شكل نمي    

تـوان     مي ،به عبارت ديگر  . ها نيز  بايد توجه كرد       تغيير و تحولات اجتماعي به تغيير استعاره      
 از هـاييِ   جنبـه تواند شاخصي باشد بـراي ارزيـابيِ   ها مي   گفت كه تغيير در برخي از استعاره      

هـا بـه    استعاره تغيير مفهوم و نقش  كنديِلت اصليِ شايد ع  ، و تحولات اجتماعي و فرهنگي   
 و جـدا    اندتنيده  ما سخت درهم   ةشود كه با زندگي اجتماعي و روزمرّ        اين واقعيت مربوط مي   

كـه بنابـه    هر اسـتعاره پـس از آن  ،هرحالبه. تري نياز دارد   كردن آنها به توانايي انتزاعي قوي     
بنـدي بـر زبـان        ز گوينده به اين نوع ضابطه     ضرورتي در جامعه شكل گرفت، اغلب بر اثر نيا        

 فضايي كه از    ؛شود و هدف از كاربرد آن خلق فضايي خاص در ذهن شنونده است              آورده مي 
ذهـن   بـا نزديـك كـردنِ        هاي شناختي و هيجاني بسيار قوي برخوردار باشد و بتواند           جنبه

   .(Ibid: 19-21) اشتراك نظر پديد آورد ،شنونده به ذهن گوينده
هاي تجربي از اجتماعي به اجتماع ديگر متفاوت اسـت و           توجه داشت كه اين پايه     بايد

هـاي     فرهنـگ  درهاي مفهوميِ مختلف      گيري استعاره   همين تفاوت است كه موجب شكل     
هـاي مختلـف      هاي استعاره بر رفتار و اعمال ما بـه شـكل            همچنين پايه . شود  گوناگون مي 

، »كنـيم  با آنهـا زنـدگي مـي   «ها كه ما   اين استعارهگذارد و از اين رهگذر انتخاب     مي تأثير
حقيقـت ايـن    در. دهـد    ادراكـي مـا را توضـيح مـي         خواه آگاهانه و خـواه ناآگاهانـه، نظـام        

اساسي فرهنگي مِا بـه  ي ها ها و نگرش هاي زباني، معاني دقيقي براي ارزيابيِ ارزش      ساخته
  .دهد دست مي

  
 سازي  نسازي و پنها  برجسته:يافتگي سامان-3-3-2

موقعيـت حملـه،   چـون  عبـاراتي  »  جنگ اسـت ،مباحثه «ة در استعار  كه گفته شده،  چنان
منـدي    شـكل نظـام    بـه  ،...غيرقابل دفاع، استراتژي، خط جديد حمله، پيروزي، شكـست و         

 .كـاربرد ايـن اصـطلاحات تـصادفي نيـست     . رود مـي  هايي از مباحثه بـه كـار        جنبه ةدربار
 سازد و زبـان     حدي اين مفهوم از مباحثه را مشخص مي        ا مفهوميِ جنگ ت   ةقسمتي از شبك  



١٣٢   
  

    
 

 زهره هاشمي                                         
  
   1389، تاابستان 12 شمارة            

شـناختي اسـتعاري را بـراي مطالعـة       زيرا ما عبـارات زبـان  ،كند مناسب با آن را دنبال مي 
هايمـان بـه كـار       طبيعت مفاهيم استعاري و به دست آوردن فهم ماهيت استعاري فعاليت          

بيـان  » يافتگي سامان «شخصاً با عنوانتوان م استعاره را ميي اين ويژگ (Ibid: 7). )10(بريم مي
  يعني وقتي  ،پذيري آنهاست  هاي مفهومي، نظام    هاي استعاره  واقع نخستين مشخصه  در. كرد

 حقيقت يك نظام فكري را از عنصري به عنصر ديگر منتقل          بريم، در   كار مي  اي را به    استعاره
  .شد  مي ناميده1»تقالان«گذشته  اساسيِ استعاره است كه در كنيم و اين همان كاركردِ مي

اي از يـك      را بـر جنبـه     خـود    دهـد توجـه     كه مفهوم استعاري به ما امكان مي       حاليدر
مـا  توجه  حال مانع    درعين ،)هاي نبردآميز مباحثه    براي مثال جنبه  (مفهوم معطوف سازيم    

 در  عنـوان مثـال   بـه . شودميهاي ديگر آن مفهوم كه با استعاره ناسازگار هستند،            به جنبه 
بوحة يك مباحثة پرهيجان، هنگامي كه سخت سرگرم حمله به مواضع حريف و دفـاع               بح

 ـ هاي هم   هستيم، ممكن است جنبه    از موضع خود    مباحثـه را  از نظـر دور داريـم و            ةياران
كـه كـالايي     -را در كوششي براي تفاهم متقابل، وقتش     طرفِ مباحثه،   متوجه نباشيم كه      

  . (Ibid: 10-13) به ما اختصاص داده است-گرانبهاست
  

  هاي مفهومي در نظرية ليكاف و جانسون  بندي استعاره  نقدِ تقسيم-3-4
 ،كنـيم هايي كه بـا آنهـا زنـدگي مـي         هاستعارليكاف و جانسون در چاپ اول       بندي  تقسيم

دهـيِ    هـا را براسـاس سـامان        كه گفته شد آنها اسـتعاره     چنان. چندان دقيق و درست نبود    
دهـيِ    ها و سامان     هستومندكردنِ پديده  ةوسيلكردن به  ، مفهومي مفهومي در مفهومي ديگر   

شـناختي و جهتـي       هاي سـاختاري، هـستي       به ترتيب به استعاره    ، جهات ةوسيلمفاهيم به 
، زيـرا اسـاس     انـد دهـي   هـاي مفهـومي داراي ويژگـي سـامان          همة استعاره . تقسيم كردند 

. اسـت ) مقـصد (ه قلمـروي ديگـر      ب) مبدأ( انتقال مفهوم از قلمروي      ،هاي مفهومي   استعاره
 زيـرا در هـر    ، مفهومي، از اين جهت سـاختاري هـستند        هاي  توان گفت تمامي استعاره     مي

نگاشت استعاري ما با ايجاد متناظرهايي از مفاهيم قلمرو مبـدأ در برابـر مفـاهيم قلمـرو                   
  .كنيم دهي مي مقصد، مفاهيم اين يك را در چارچوب آن يك سامان

                                                 
1. translation 
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 كه ليكاف   - طور اخص  به طور اعم  و ويژگي تشخيص      مند كردن به  در ارتباط با هستو   
 بايد گفـت مـا در تمـام         -اند  هاي نوع دوم دانسته      اصلي استعاره  ةو جانسون آن را مشخص    

تـر،   هاي مفهومي به نوعي مفاهيم انتزاعـي و ذهنـي را در  قالـب مفـاهيم عينـي                   استعاره
ظـاهر در    اگرچـه بـه  ،»باحثه جنگ است  م «ة حتي در استعار   ،روازاين. كنيم  هستومند مي 

در قلمـرو   » جنـگ «دهي مفاهيم قلمرو      شود، با سامان    هيچ تشخيصي ديده نمي   » جنگ«
هـاي    پوشـاني دربـارة اسـتعاره      اين هم . دهيم  ، به آن ماهيت و ذات جديدي مي       »مباحثه«

 ،»گيـر كـرده اسـت       تـورم مـا را گوشـه       « عبـارتِ   در مثالعنوانبه. جهتي نيز صادق است   
  را» گيـر  گوشـه «،  كنـيم مـي مفهومي  » هستومند«عنوان يك   را به » تورم«حال كه   درعين

در كنـار    ،) افقـي  -حالت عمـودي   (ماستاي جهتي بر مبناي فيزيك بدن         هم كه استعاره  
  .بريم كار مي ماهيت جديدِ تورم به

يـا  اي را مشخصاً سـاختاري، جهتـي و           توان استعاره   سختي مي   به ،آنچه گفته شد   بنابر
شـناختي را بـا محـدودكردن بـه          هاي هـستي    شايد بتوان استعاره  . شناختي دانست   هستي

همچنـين  . تـر كـرد       مفاهيم از جنبة تشخيص، از دو نوع ديگر مشخص        » هستومندكردنِ«
امـا دربـارة    .  جهتـي را وجـود جهـات در آنهـا دانـست            هـاي   تـوان مشخـصة اسـتعاره       مي

هايي را كه مشخصاً داراي دو ويژگي فـوق   استعاره شايد تنها بتوان ،هاي ساختاري   استعاره
  . ساختاري دانست،)يا عشق سفر است  جنگ استهمباحث مثل (نيستند

  
  گيري نتيجه-4
 جايگاهي متفاوت از گذشـته بـراي        ، ليكاف و جانسون    توسطِ  مفهومي ة استعار ة نظري ةارائ

 ةيـا آراي ـ  اعتي بلاغـي و دهد كه استعاره صرفاً صن مي اناين نظريه نش. شكل داداستعاره 
دار در نظـام    بلكـه امـري ريـشه   -زبان نيـست  مخصوص حتي  و-نيست  ادبيزبانِ صِخا

 جـاري و سـاري در اعمـال و كاركردهـاي زنـدگي              ،انديشه و ادراك انسان و بدين ترتيب      
تنها در درك مفاهيم انتزاعي و امور غيرحـسي           استعاره نه  ،به اعتقاد اين دو   .  اوست ةروزمرّ

بنابراين . سازد   آنها را نيز فراهم مي     ة بلكه امكان انديشيدن دربار    ،رساند  نسان كمك مي  به ا 
 را بـراي انـسان ميـسر سـاخته و معنـاي             ها  درك جديدي از تجربه    ي مفهومي ها  استعاره

 عقايـد و اعمـال انـسان     بـه دادن  استعاره ابزاري مهـم در جهـت   ودهند اي به آنها مي  تازه
شناسي شناختي و تحليل متـون ادبـي يـا           رد اين نظريه در سبك    بدين ترتيب كارب  . است
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 تعيين شيوة ذهني و شـناخت دقـايق سـبكي افـراد     برايهاي يك شخص    نوشته مجموعه
 .تواند كارگشا باشد مي

  
  نوشت پي            

ــي « -1 ــرح معن ــان ط ــوي م  از زم ــان از س ــرآل. شناســي زب ــاب  در1ب ــه كت اي در  مقال
اي زباني مـورد توجـه قـرار          لهأة مس منزلرا به استعاره  شناسي   ان، زب )1987 (شناسي معني
 تـاريخي داشـت، اسـتعاره در        ةشناختي كه جنب ـ   در نخستين مرحله مطالعات معني    . داد

هـاي پايـاني       از سـال   ]و[...عنوان دليلِ ممكنِ تغييرات مِعنايي، مدنظر قرار گرفت        اصل به 
، يشواينـر ( »شناسي بالا گرفـت    عات زبان  جايگاه استعاره در مطال    ة بحث دربار  1950 ةده

1386 :300.(  
 اسـتعاره بدين اعتبـار    .  تلقي كرد  كلمهرا  استعاره  شايد بتوان واحد ساختماني     « البته   -2

شناسيِ زبان است و سـازوكار اصـلي آن را چنـدمعنايي بـودن هـر                  يك ابزار و قالب روان    
 از ميـان    صـي را  عنا يا معاني خا    كلام است كه م    درواقع اين بافتِ  . ..دهد  كلمه تشكيل مي  

در اين صـورت    . ..سازد  گزيند و منظور گوينده را روشن مي        مجموعة معاني احتمالي برمي   
گيرد، و    هايي صورت مي    سازي اطلاعات در حافظه، برحسب شبكه      بايد بپذيريم كه ذخيره   

مـوقعيتي و   ارتباط آوايـي،    ( اي از كلمات ديگر كه از جهتي با آن ارتباط دارند            با مجموعه 
: 1378زاده،  قاسـم (» كنـد   پيوند برقرار مي  ) اي   مفهومي و گزاره    و  معنايي ،كنشي، تصويري 

پـرداز و    مسلم اسـت كـه اسـتعاره      . شود   رمزگرداني نمي  استعاره در خلأ  بنابراين  ). 26-25
 خـود   ة بـه حافظ ـ   ،و چگونگي انتقال معناي آن    استعاره  شنونده هر دو براي درك معناي       

  ). 28-30:  همان:نكبراي اطلاعات بيشتر (د كنن رجوع مي
 زبـان نيـست، بلكـه      ةكلـي در حـوز     ليكاف بر اين باور است كـه جايگـاه اسـتعاره بـه             -3

جستجو  ديگر    ذهنيِ  قلمروِ سازي يك قلمرو ذهني برحسبِ      خاستگاه آن را بايد در مفهوم     
لمروهـاي  هـاي ميـان ق       عمومي استعاره از طريق تعيـين مشخـصات نگاشـت           ةنظري. كرد

شود مفاهيم انتزاعي روزمره مانند زمـان،         در اين فرايند مشاهده مي    . يابد  ذهني تحقق مي  
شـود كـه اسـتعاره كـه همـان            حاصل كار اين مي   . اند  حالات، عليت و هدف نيز استعاري     

متعارف قـرار دارد و        طبيعيِ شناسي زبانِ    معني  در كانونِ  ست، قطعاً   نگاشت ميان قلمروها  
 .(Lakoff, 1993: 185-186)  روزمـره اسـت  ة اسـتعار ة مطالع ـ بسطِ، ادبيةتعاراس ة مطالع

                                                 
1. M. Bréal 
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 تـصويرسازي و   ة ادعا كردند كه چون اساس نظام ادراكـي انـسان برپاي ـ           ليكاف و جانسون  
 بـه جـايگزيني و      ، امور ذهنـي   خصوصاًما براي فهم و دريافت امور،       مفهومي كردن است،    

بـراين اسـاس مـا بـراي درك و          . پـردازيم   عي مي انتقال امري عيني در جايگاه امري انتزا      
 علمـي، نـاگزير   ة مـسائل بـسيار پيچيـد   تا زندگي ة روزمر وترين امور جزئي  دريافت ساده 

  .(Lakoff & Johnson, 1980: 4) زنيم كردن امور مي سازي و مفهومي دست به استعاره
 ة امـا در حـوز     اند،خواهيب اصطلاحاتي داراي معاني دل    ها  استعاره ، كلاسيك   در ديدگاه  -4

يعنـي ايـن    .  شناختي اين امكان وجود دارد كه آنها را انگيخته تلقـي كنـيم             شناسيِ  زبان
 شوند، اما با يـك يـا چنـد          اي خودكار و براساس قوانيني زايا توليد مي         گونهاصطلاحات به 

ليكـاف و جانـسون بـراين باورنـد كـه ايـن           . الگوي موجود در نظام مفهومي انطباق دارند      
تجربيات فرهنگي و فيزيكي مـا دارنـد، بلكـه بـر تجربيـات و               تنها ريشه در    نه  ها    عارهاست

 ريشه در روابط تجربـي       مفهومي هاي  استعاره ،به عبارت ديگر  . گذارند  اعمال ما نيز اثر مي    
 2.شباهت تجربي و 1رويداد همزمان تجربي: نوع دانست توان دو ا ميراين روابط  .ما دارند

باشد كه ريشه در اتفـاق       »بيشتر بالاست  «ةتواند استعار   مان تجربي مي   رويداد همز  ةنمون
 ماده و ديـدن اينكـه سـطح آن بـالا آمـده و                بيشترِ اضافه كردنِ : همزمان دو تجربه دارد   

 كه اعمال   اشاره كرد  »زندگي قمار است  «به توانميشباهت تجربي   براي  . يابد  افزايش مي 
 بـه    را هـا   ر گرفته و تـوالي احتمـالي آن فعاليـت         بندي در نظ   شرطيا   قمار   چونزندگي را   

 .Lakoff & M: نـك بـراي اطلاعـات بيـشتر    ( شدن فرض كرده اسـت شكل باختن يا برنده
Johnson, 1980: 61-68, 147-155.(   

را  »هـايي بـراي اسـتعاره       اسـتعاره «كـاربرد    يـا  ليكاف و جانسون، انتخاب اين عناوين        -5
دانند كه براي درك مفـاهيم        مي در زندگي انسان مي     مفهو ة شمول استعار  ةمنوط به جنب  

هـاي اوليـه و    اسـتعاره به عقيدة آنها  .زند سازي از امور عيني مي غيرعيني دست به مفهوم   
    .انداقتباس شده از رياضيات 3پايه

 داراي  شانشود كـه هـر عـضو        نگاشت در رياضيات به تناظر ميان دو مجموعه اطلاق مي         
   را بـا   B و   A ة عمـل نگاشـت بـر دو مجموع ـ        .يگـري باشـد   يك و فقـط يـك نظيـر در د         

M: A→B) بخوانيد :M از A به B (اگر . دهند نمايش ميaنخست و ة عضوي از مجموع 
b     دهنـد    ميـان آنهـا را چنـين نـشان مـي           ة ديگر باشد، رابط ـ   ة عضو نظير آن در مجموع :

                                                 
1. experiential  co-occurrence 
2. experiential similarity 
3. primary metaphor 
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M(a)= b يا  M: a→b  )بخوانيد :b تصوير a ِتحتِ نگاشت Mِ؛ يا تصوير a   ِتحـتِ نگاشـت 
M ود  ش   ميb .()      1384 مختاري اسـكي،     : نك »نگاشت در رياضيات  «براي اطلاع بيشتر در باب: 

248-246(.  
هـاي اسـتعاري را بـا          كـه نبايـد نگاشـت      دن ـكن  خاطرنشان مي      البته ليكاف و جانسون   

هـاي رياضـي داراي تناظرهـاي ثـابتي            نگاشـت   ؛هاي رياضي يكسان تلقي كنـيم       نگاشت
نويسيِ كامپيوتر   عنوان فرايندهايي الگوريتمي در برنامه    د و برهمين اساس از آنها به      هستن

شناسي نيز به همين نحو در پردازش اطلاعـات            روان ةپژوهشگران حوز . كنند  استفاده مي 
 كـار   الگوريتمي زمـان واقعـي بـه        صورت روندهاي هها را ب    نگاشت  معمولاً ،شناختيِ   و علوم 

موجـب ايجـاد     اي خـلاق      گونـه مفهـومي بـه    ةهـاي اسـتعار     ه نگاشـت  ك درحالي. برند  مي
كردن هستومندهاي جديـد بـه آن       هاي قلمرو مقصد در قلمرو مبدأ و نيز اضافه        هستومند

 ,Lakoff, 1993: 190-195; Lakoff & Johnson :نـك بـراي اطلاعـات بيـشتر    ( گردند مي
1980: 252-254.(  

 از ،هاي موجود در نظـام مفهـومي   وري نگاشتسهولت در يادآ  ليكاف و جانسون براي-6
قلمرو  «ايِ   به شكل گزاره   اين ياديارها غالباً  . شناسي سود جستند     در روان  1»ياديار«  ةشيو

يك ياديـار    »عشق سفر است  «بنابراين  . دنشو   بيان مي  » قلمرو هدف است   همثابمقصد، به 
اسـتفاده  ) 1جـدول  ظيـر ن(شناسـانه     اي از تناظرهاي هستي     آن براي مجموعه   است كه از  

 مربـوط بـه     دهد كه آگاهي و شـناختِ       بدين ترتيب اين تناظرها به ما امكان مي       . شود  مي
 كـار بـريم     بـه  ،كه يـك مفهـوم انتزاعـي و ذهنـي اسـت           » عشق «ةرا دربار » سفر«قلمرو  

.(Lakoff, 1993: 190-191) 
  :بريم كار ميبهها  براساس اين نگاشتهاي مفهومي فراواني را   در زبان فارسي استعاره-7
  .از شادي بال درآوردم -
 . ام افت كرده است روحيه -
  .اش آويزان شد لب و لوچه -
  خودت فرو رفتي؟ درچرا  /خودش فرو رفته است در -
 اي؟  چرا گرفته /دلم گرفته است -
 .از كار افتاده است -
 .گير كرده است بيماري او را زمين -
 .در گوشه بيمارستان افتاده است -

                                                 
1. mnemonic 
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  .تي مرددر اوج سلام -
 . او مافوق من است -
 . قدرتش در حال تنزل است -
 . سطح من است او از نظر اجتماعي هم -
 .جايگاه اجتماعي پاييني در ميان مردم دارد -
 .او حالا در اوج قدرت است -
 .بلندشو يا پاشو] از خواب[  -
   ). 1386، شعاعي :نكهاي جهتي در زبان فارسي،  هاي بيشتر استعاره براي اطلاع از نمونه(
 از دو جهـت      را شـناختي   هـاي هـستي     اسـتعاره در   1ليكاف و جانسون بحث تشخيص     -8

  اشـياءِ  ،شـناختي   هـاي هـستي     جهت اينكه بـارزترين اسـتعاره      نخست از  .كنند مطرح مي 
دوم از  شـوند، و   يك شخص، برجـسته و خـاص مـي   همثاب كه بيشتر به ي هستند ا  فيزيكي

هاي غيرانـساني، آنهـا را بـه شـكل            ربياتمان با ذات   تج ةاين نظر كه ما براي درك گسترد      
 تـشخيص   كـه البتـه آنهـا معتقدنـد   . آوريم هاي انساني درمي ها و فعاليت ، ويژگي ها  انگيزه

كـه اشـيا و       ازجهـت ايـن    غالبـاً  امـا    ؛شود  ميهاي زيادي      شامل استعاره   و امري كلي است  
 ةيم، آن را در حيطــكنــ  جانــداري ماننــد انــسان فــرض مــيموضــوعات پيرامــون را ذاتِ

  ,Lakoff &  Johnson:نـك بـراي اطـلاع بيـشتر    ( دهند شناختي جا مي هاي هستي استعار
1980: 33-36.(  

صـورت مجـزا در نظـر گرفتـه         يك هستومند اسـت كـه بـه       » مسابقه«مثال   عنوان  به -9
ز ا. شـود   مشخص تعريف ميمسابقه در مكان و زمان وجود دارد و با حدود كاملاً     . شود  مي
هـاي آن     كننـده   كنـيم كـه شـركت        حامل يا يك ظرف فرض مـي       رو  آن را يك شيءِ     اين

 هريـك   ، شـروع و پايـان      مثـلِ  ،يـش    رويـدادها  ،انـد  هريك موضـوعات يـا اشـيا درون آن        
 بنـابراين  .موضوعاتي استعاري هستند و فعاليت دويـدن هـم هـستومند اسـتعاري اسـت              

  :توانيم بگوييم مي
  ).استي مسابقه يك موضوع ظرف(به هستي؟  روز يكشنة تو در مسابق-
  ).مسابقه همچون شيء( روي؟  تو به مسابقه مي-
   ). موضوعهمثاب مسابقه به( مسابقه را ديدي؟ -
   .:Ibid)  (28) مظروفةمثاب  دويدن به( دوهاي خوبِ  زيادي در اين مسابقه  بود -

                                                 
1. personification 
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را مثال  » زمان پول است   «ة براي اثبات ادعايشان استعار    ه، ليكاف و جانسون در ادام     -10
 براسـاس ايـن اسـتعاره بـه          را هايي از عبارات و جملات مكالمات روزمره        آورند و نمونه    مي

  .(Ibid:8-9)دهند  دست مي
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